
  سيد بشير بهمن     

 
 ؛ ) ١٢/٤/١٣٦٠(به پيشواز بيست و ھفتمين ســالروز شھادت رفيق بھــمـن 

  يک تن ازاســطوره ھای مقاومت جنبش کمونيستی افغانستان و رفقای 
  .   تقديم شان باد اين سروده ". ســـاوو " شھيد سازمان تسليم ناپذير  

            )            ٢٠/٦/٢٠٠٨(کبير توخی تورنتو 
- - -  - - - - - -  - - - - - -  - - -   

    

  

  )1  (نبهم

  
    اي گشـته نام نامـي ات

  زمـانة   درج كـتـيـبـ
    .درستايشت چه نارسايم  مـن 

   مقاومـتـت ةاي  جايگاه اسطـور
  بلـندتر از پرواز عقابان در سپـهر نيلگـون

  زيبـا  هِكـه ازآن اوج هـا ، از آن رفعـتـگـ
  ارنـده گر جنگ زاغ وزغـن و كرگس و كفتنـظار

  .ان يـدن سرزمين  خونين  پيكر مبر سـر در
  در ستايـشـت چـه نارسـايم ، مـن

              ***  
   اي تـو در زنـــدان،

  اي تـو در ميـان كـام و دنـدان
  )دنـدان اژدهـاي هـزار دهـان( 

  در لحـظه هـاي زودگــذر
  در لحـظه هـاي دير پـاي

  لولسـتان قيـرگـونـ لحـظه هاي انجماد  سودر
  هــزاران بـار، 

  .المـاس تـن و پيكـرت  جـويـده مي شـد 
  تا بشكـند و بكـشند و بـاز هـم بشكـند



  قـامـت استـوار وبلندت
  .كه نه شكست قامتت و خـم نشـد گـردنـت

  ستـند به تـدبـير ـدشمنان كردند  فتنه ها ، و نش
   ." . . .  تسليم  " ، در مـرداب  فـرو بردنـت از براي

***               
  اي فـرجـادِ  باورمـنـد به امـر رهائـي انسـان درد مـنـد

  - از اسـارت يـوغ خـونيـن ســرمـايـه -
  )2(  ؛   "رهزنان موطلا "كه تهمتـنـت خوانـدند    

  يه روي فـروخــتـه ســرـو دژخيـمان س
  حـلـقه و قـفل و دركـشيدندت به بـنديِ  ديـوار و

    .وباز هم  قـفل و بازهم حلـقه و بازهـم در 
    مي ريختندو جـلادان ؛ چـه بي مهابـا

  در هر پيـچ و هر تـاب عضـله هـاي ورزيـده ات 
  مـذاب غـل و زنـجــير را

   اسـرار نـهانـتةو مي خواستند بربـاينـد از كـنـجيـن
  )3(نـت    پنهــا" لـعـل  شـبـچراغ "رمـز و راز 

  اسـتـوار  ِِ مقـاومـت هاة و تـو ، اي اسـطـور
  كـه در بـرابـر هـر پـرسـش ،

  منـدر برابر هر خواست مزدورانِ دش
   -  " آمـو دريــا " مهاجـم از آنـطـرف   دشمنِ-

  افـشـانـدي  بر منحـوس چهـره هاي كـريـه  و كـرگسي شان
  تـف و تـف ، و بـاز هـم تـف

  .نـد به تـف كـه نمـي ارزيـد
***                

  و ز شكـنجـه هايـت كه تصـويرگـرش نـتـوانـم شـد،
  . چه بگـويـم كه نارسايم ، مـن 

   - آغشـته به دلـمه هاي خـون - از  چوكـي چركـين 
  كـه چـون تـو ،

   بسـتـنـد هـزاران جنگاور سـوگـوار و خونين تـن مقاومت را



  ر  بـاتسـمـه و حـلـقه و زنـجـيـ
  " الـكـتـريـك "هـــاي " شـُوك  "از بـراي  

  و ؛ امــا  ، 
   بـس بلـنـد " ولـتـاژ "تــو را ؛ بـا 

   ي كــه اتصال آن بر جانـت" ولـتـاژ"
  لـرزاندت  وتكاندت و كـف آورد بـر دهانـت 

  )شـرمسـار ( ؛  مگـر دشمـنِ زبـون 
  .حرفي  نشـنيـد  از زبـانـت 

                ***  
  بـاز بـرق و بـرق و بـاز هـم بـرق

  نبـودت بـيـمـي از بـرق  و مـرگ
  كـه از خروش خـون هـر رگ  ايمـانـت

  بر مي خاسـت  آذرخـش آرمـانـت ،
                ***  
  !  بـهـمـن 

  :گفته ات آمد بياد 
   »"برحـق اسـت در هر كجا بر ضـد  اشـغال ،  شورش "« 

  فـهـوم نـام پرشكـوهـت بـبـين ، بـبـيـن ، كـه م
  جاريست در بستر نبرد كـار بـا سـرمايـه 

  هم در آغـاز و هـم در زنـدان  و هم اكـنون كـه در كشورت ،
  ران امريـكـاـ برضـد تطـهيـر و تـقـديـس  تجاوزگ

  .بـر پـا  شـده  آشوب و شـور و شـراره 
                      *   *   *   *   *    
-------------------------------------------------------------  

  
وي از . بود) " ســاوو"(عضو كميته مركزي سازمان  انقلابي و طن پرستان واقعي ) سيد بشير بهمن( بهـمـن «   -)1(

، وضد سوسيال ]امپرياليستي ونوكران اخواني آنكمونيستي  ضد [ چهره هاي محبوب و سرشناس جنبش انقلابي 
  .و ساير مرتجعان ديگر به شمار مي رفت ]  وسازايي  آن، و ضد  طبقات حاكمه  [-  خلقي - ياليستي و عمال پرچمي امپر

به خاطر فعاليت هاي سياسي محكوم به چهار سال ) . 1347( حقوق بود )دانشكده (  یپوھن�هنگاميكه محصل 
 )دانشگاه( در پوهنتون [  حقوق را یپوھن�ان، بعد از سپري  نمودن زند. حبس در زندان معروف دهمزنگ كابل گرديد

  .در وزارت عدليه مشغول كار شد. به اتمام رساند ] كابل



 با سـه  تــن از 1359بهمن هشت ماه بعد از تجاوز ارتش اشغالگر روس به افغانستان ، به تاريخ چهارم سنبله
  شهيد(، با پنج  همزنجيرش 1360ن همرزمانش توسط خادي هاي مزدور دستگيرشد، و به تاريخ دوازدهم سرطا

اين .  [ ؛ اعدام گرديد )  و نجيب شير علم، شهيديونس زرياب شهيد  انجنير لطيف محمودي ،  شهيداستادمسجدي ،
ن اكه به دستور مشاور[  جلادان خادي آموزش ديده در  شوروي ةدر زير شكنجه هاي وحشيان] كمونيست ناموركشور

 و KGBهيبت و صلابتش در جريان شكنجه، پشت  . حماسه آفريد] شد  دينش تمرين مينظامي  روسي، بر پيكر پولا
 " لا لا "كه در برابر زندانيان يك ديگر شان را  [ چنانچه دژخيمان خاد .  پرچمي اشرا به لرزه در آورد-چاكران خلقي 
و جلاد   . »ه مي زنيم زير نمي نشيند  لا لا، چوب سر آب را هر چ«: نالش كنان  به همديگر مي گفتند ] صدا مي زدند 

  .»...ال مي كنيم به روي ما تف مي اندازد ؤهر دفعه كه از او س ...«: شكوه كنان مي گفت]  از جمله  قيوم صافي[ديگر 
 لحظه اي از ا؛ حت كيد مي كرد كه اخوان دهها بار سفاكتر و ميهن فروشتر از خلقي ها و پرچمي هاستأبهمن بار ها  ت

  . ضد آنان نبايد غافل شدهه بمبارز
 افسوس كه بهمن زنده نماند تا به چشم واقعيت آنچه را بر زبان رانده بود مشاهده مي كرد و با استواري بي نظيرش "

  .   » "عليه خاينان بنياد گرا نيز حماسه مي آفريد
ة از جانب  دوستي كه سرود ) "... افسوس كه بهمن "(   اخيرةدشت از اين قلم در مورد بهمن، جمل د  درختم يا[ 

در جريان [ ]   فرستاده بود، علاوه شده، و نكات بين مربع قوس" به اشعار دشنه گون خوش آمديد"فوق را به سايت 
  . ] .چاپ اين دفتر به زير نويس   اضافه  گرديده است

  . بر قرار مي باشد  ) "خوش آمديد به اشعار دشنه گون "(  در سايت وزين و پر محتواي " عبور لحظه ها "سالهاست كه 
 ( بر روي ســايت  چريكهاي فـدايي خلــق ايــران " عـبور لحــظه هــا "مجموعه  اشعار متن دفتر

/org.fadaee.www://http  (  يــا)com.siahkal.www://http (" .سايت وزين)  نيز ...و  ) پيام آزادي ( و ) بابا 
    .برقرار  گرديده است 

در   ها ن نظامي  شكنجه گاههاي خاد و زندانادرنقش مشاور  )KGB( اشاره  به اعضاي  : " رهزنان موطلا " -)2(
  افغانستان

  )  "اوو سـ"( ير    اشاره ايست به سازمان تسليم ناپذ" لعل شبچـراغ "  - ) 3(
  

  
  

    
  
  
  
  
 
 


